
خسته ام 
خسته ام مثل درد در بازو، بازوان ستبر ملاحان
بی رمق عاجز از همه دنیا، بعد یک روز سرد پر طوفان

خسته ام مثل آن سفالگری، که امیدش به خشکی صحراست
دوش اما کشیده دست جواب، بر سر کوزه های او باران

حال من مثل بچه قاصدکی است، حامل آرزوی یک کودک
حیف اما به جای گوش خدا، گم شده در میان یک دالان

دل شده پر ز طرح معماری، زیر و بالا پر از قلمکاری
بعد یک عمر سخت بنایی، یک گسل کرده کاخ دل ویران

بخت من بخت زاهدی تنها، بعد یک عمر بندگی فهمید
سیب را شخص دیگری خورده، باید اما که او دهد تاوان

کاش جایی به سر رسد دیگر، خستگی های ناتمام دلم
پای رفتن که دل ندارد پس، چیست فرق رهایی و زندان؟
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